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Abstract 

The purpose of this article is the hypertextual study of compound metamorphosis 
myths in Bahram Beyzai's plays. Hypertextuality is one of the types of Genette' 
Transtextuality, which deals with the effectiveness and derivation of the hypotext on 
the hypertext and includes two basic types, imitation and transformation. Myths, the 
product of the human imagination, are interconnected to the functions of the human 
mind. Among them, compound metamorphosis creatures as mythological creatures 
are no exception. In metamorphosis, creatures transform from one form to another and 
find a new body. In the combined structure, creatures are represented as a composite 
of humans, animals, etc. Literature, as the manifestation of myths, interacts mutually 
with myths over the time. This effectiveness and impactability provides an 
opportunity to study them with respect to the theory of hypertextuality, especially in 
the dramatic literature which has never been studied in this way. These mythical 
creatures exist in eighteen plays written by Bahram Beyzai, and their existence is 
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inspired by mythological literature, folk tales and heroic poems. In the process of 
turning mythological narratives into plays, Beyzai has been loyal to the main themes 
and has often used them directly. In this article, by using descriptive-analytical 
method, creatures in Beyzai’s plays have been identified, and according to Gérard 
Genette's theory of hypertextuality, the interactions of the plays with ancient literature 
have been studied. 

Keywords: Dramatic Literature, Bahram Beyzai, Hypertextuality, Metamophosis, 
Gérard Genette, Mythical Creatures 

 





 ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیاي ادبیرشتههاي بینپژوهش
 312-276، 1401، پاییز و زمستان 8رة ، شما4نامۀ علمی (مقالۀ علمی ـ پژوهشی)، سال دوفصل

بهرام  يهاشنامهیدر نما یکرگردانیپ یبیترک ریاساط یقیمطالعه تطب
 ژراژ ژنت تیمتنشیب هینظر يمبنا بر ییضایب

 *الهه فیضی مقدم

 ***محمدرضا شریف زاده ،**محمد عارف

 چکیده
بر   ییضا یبهرام ب يهاشنامه یدر نما یکرگردانیپ یبیترک ریاساط  یمتنشیب خوانشمقاله  نیهدف ا

ست. ب  ژرار هینظر هیپا سام ترامتن یکی  تیمتنشیژنت ا دو متن   انیژنت، درباره ارتباط م تیاز اق
دو نوع   املو ش  پردازدیم نیبر متن پس  نیش یمتن پ ریو تأث یبه برگرفتگ شتر یب هینظر نیاست. ا 

ــاســـ ــتیو تراگونگ یهمانگونگ  ،یاسـ ــاطسـ عوامل    نیتراز مهم یکرگردانیپ یبیترک ری. اسـ
صورت   به یموجودات از صورت  ،یکرگردانیپ ندیفرآ. در ندیآیشمار م به اتیدر ادب نیآفراعجاب

و... ظاهر   وانیمرکب از انســان، ح یصــورت مخلوقاتبه یبیو در حالت ترک گردندیبدل م گرید
  رابطه نیا، دندار دوسویه  راتیتأث یکدیگر راست و ب  ریخاستگاه حضور اساط    اتیشوند. ادب یم

پژوهش نشــان   نیحاصــل از ا جیبه آن پرداخت. نتا یمتنشیاز منظر ب توانیکه م ســتیبزنگاه
  اتیآنها وامدار ادب ضور وجود دارند و ح ییضا یب شنامه یموجودات در هجده نما نیکه ا دهدیم

  اتیروا لیتبد ندیدر فرآ ییضــایاســت. ب یپهلوان يهاو منظومه انهیعام يهاافســانه ،يااســطوره
ــاط وفادار بوده و در اغلب     یه مضـــمون اصـــل) ب متنشی(ب شـــنامه  ی) به نما  متنشی(پ يریاسـ

  -یفیمقاله توص نیا یبهره برده است. روش پژوهش میطور مستقها بهاز آن یشینما يهاتیموقع
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پا  یلیتحل در   یکرگردانیپ یبیترک ریاســـاط  يها یژگیو ،یفیک يمحتوا لی تحل هی بوده و بر 
شده و     ییضا یب يهاشنامه ینما شف  ستناد به نظر ک ها از  آن يریرپذیتأث زانیم، تیمتنشیب هیبا ا
 است. دهیگرد یکهن بررس اتیادب

 نتژژراژ  ی،کرگردانیپاساطیر  ،تیتنمشیب ،ییضایبهرام ب ،یشینما اتیادب ها:دواژهیکل
 

 مقدمه. 1
سان ابتدا  س      يهادهیپد انیب يبرا ییان شنا شناخته، به باز سنده     یعیفراطب ریو تعاب یفرهنگ ینا ب

کرده اســت. او   دایقهار را پ عتیرو شــدن با طب، قدرت روبهخود پردازو با روح اســطوره نموده
از   ،موجود از ابهامات و مجهولات  ياری پاســـخ به بســـي و همچنین نگرندهیآ ت،ی بقا، امن  يبرا
  نشیدســت به آفری خود منطق فراواقع گونه بادینب وگر بهره برده پرســش ياشــهیو اند لیتخ

موجودات  توان به ها میجمله این اســطورهاز کند. یتازه را کشــف م یو جهان زندیاســطوره م
بت نزد که  ی اشـــاره کرد  کرگردانیپ یبیترک ندیشـــه  با   یکیقرا ند.      ا هاي اســـاطیري دار

س  هايترین ویژگیمهماز  )Metamorphose(پیکرگردانی شکل    رییتغ«معناي اطیري ملل کهن، بها
ساس   و ظاهري ستی و  ا شخص   تیهوه ستفاده از ن  زيیچ ایقانونمند  ی  عیماوراءالطب يرویبا ا

 باشد:پیکرگردانی به دو گونه می . مظاهر)43: 1383 یی،(رستگارفسا» است

طبیعی در مدتی  وســـیله نیروهاي فوقســـاختمان اصـــلی خود را بهالف) نوع اول: موجود 
ست داده و   صورت محدود یا نامحدود از د ست صورت  به یاز  شود و پیکري نو   حاله میدیگر ا

از   توانیمکه جلوه آن صوري و محسوس است. از جمله این نوع پیکرگردانی    نحويیابد، بهمی
عر)Ra( صر  يخدا ش  ادی يم صبح به    دیکرد که مظهر خور ست و هر روز  ساله  صورت ا   ياگو
   ).472 /1: ج1384 ،ی(فضائل دآییدرم يگاوصورت نرهو حدود ظهر به شودیم دهییزا

ظاهري خود را حفظ می      مان  ــاخت با نیرویی      ب) نوع دوم: موجود، هویت و سـ ما  ند، ا ک
طور مثال   یابد که قبلاً فاقد آن بوده اســـت. به      هاي متفاوتی می  قدرت تازه و کنش   یعیماوراءالطب 

  »گرددکند و یا کوچک یا بزرگ میگردد، پرواز میپذیر میناشــود، جوان یا آســیبجاودانه می«
توان به سه شخصیت اساطیري اسفندیار، آشیل و        ). از این نمونه می96: 1381(رستگارفسایی،   

 تن شدند.طرز شگفتی رویینبی، بهشو در آوزیگفرید اشاره کرد که هر یک با شست

سته با              ست و پیش از این، موجود توان سیده ا سرانجام ر سی به  ساطیر ترکیبی، دگردی در ا
شمایل    در ساختاري مرکب تغییرشکل یابد. این اساطیر،    قدرت جادویینیروي مافوق بشري و  
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.  کرده است ، خلق لیتخ ایبه تجربه محیط اطراف خود که انسان در تماس با  انگیز دارند شگفت 
ــانهاي  گروه توان درمی ی رابیمخلوقات ترک  نیا ویژگیظاهر و   ، طبیعت و  اهگی  وان،حی ،انسـ

از   مرکب يموجود )Sphinx(از اســفنکس توانیم وانیح-انســانع از نو طورمثالجماد یافت. به
  يشــکل مردبهدر نقش نگهبان  وشداریکه در کاخ  نام بردعقاب و ســر انســان  بال ر،یبدن شــ

ــاط). اCarstens, 2010: 42(کند جلوه می دارشیر از گاو   توانیم اهگی-نوایح یبیترک ریز نوع اس
شــده و پدر   دهیگاو آفر نینام برد که نخســت یزرتشــت یشــناســهانیدر ک )Gavaevodata(دودایا

ــ دی مف انی چهارپا  يریاســـاط   دیی از بدن او خواهد رو یگوناگون اهانی گ ،جهان  انی در پا و تاسـ
 ).185 /2: ج1384 ،(مسون و پوگاچنکووا

فته  ها تأثیر گذارده و تأثیر گرگاه اســـاطیر، در طول تاریخ بر اســـطورهعنوان تجلیادبیات به
است. براي درك بهتر آثار ادبی کهن و معاصر نیاز به شناخت اسطوره است، زیرا بسیاري از آثار  

شه  ساطیري دارند و با بن ادبی ری سطوره مایههاي ا شکل می هاي ا گیرند. این ارتباط تگاتنگ  اي 
سطوره و ادبیات از نظرگاه بیش  ست، به ا شی متنی قابل مداقه ا بازگویی  که  ویژه در ادبیات نمای

خلاقانه گردد و گاه آفرینش   سبب طرح داستانیتواند ی آنها میدگرگونو  ینیبازآفر و هااسطوره
مورد بحث در   موجودات  دهدمطالعات نشـــان می  همراه داشـــته باشـــد.  اســـاطیر جدید را به

شنامه  ضور    هاينمای ضایی ح سئله پژوهش رند. بنابراین دا بهرام بی سی موجودات ترکیبی  م   برر
مه     نا مایشـــ یه      پیکرگردانی در ن ناي نظر ــایی برمب ژراژ   )hypertextuality(تی تنمشیبهاي بیضـ

ــت تــا بــا تمرکز بر این دیــدگــاه، میزان تــأثیر ادبیــات کهن        )Gérard Genette(ژنــت اســ
) نمایان گردد. درنهایت به  )hypertext(متن) بر آثار نمایشــی بیضــایی (بیش)hypotext(متن(پیش

صلی    سش ا شکل       این پر ساطیر ترکیبی پیکرگردانی بر  شد که آیا ا سخ داده خواهد  گیري این  پا
شنامه  شته  موجودات در نمای ضایی نقش دا شینه پژوهش، نظر به   اند یا خیر؟ هاي بی در رابطه با پی

شناسی و ادبیات نمایشی صورت گرفته است، اما       اي در زمینه اسطوره گسترده  هايپژوهش اینکه
رابطه با بررسی اساطیر ترکیبی پیکرگردانی در ادبیات نمایشی ایران      در تخصصی   تحقیق تاکنون

ست و از این  شگران می . آیدنظر میروي طرح بدیع بهانجام نگردیده ا از مقاله  توان از آثار پژوه
ستحاله « سانه  انواع ا سانی در اف ستان و بلوچستان    هاي ان سی سیه ذبیح  » هاي مکتوب  نیا و نوشته آ

 و حسینی  نوشته مریم » شب  یک و هزار در پیکرگردانی ترکیبی هاياسطوره «و مقاله دل زهرا پر
 اند.ها پرداختهبه مقوله پیکرگردانی در افسانهپورشعبان نام برد که  سارا
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 روش تحقیق   1,1
ست  يبرا پژوهش نیادر  سع  یابید شد که از روش  یبهتر به اطلاّعات،  سناد  هايخواهد  و  يا

موجودات  ابتدا  ی،لیتحل-توصــیفی روش گیري ازهمین مبنا با بهرهبر. شــود اســتفاده ايکتابخانه
خوانش   اب تینها درو  ه،شد بنديطبقهمشخص و هاي بیضایی  نمایشنامه  در یکرگردانیپ یبیترک

 خواهد شد. پرداخته یفیک يمحتوا لیو تحل هیتجزمتنی به بیش
 

 چارچوب نظري   2,1
ســیر مطالعاتی آن در قرن  که  ســتیاز مباحث مهم رخودیهاي غمتن با متن کی وندیارتباط و پ

مند به این موضوع پرداخته   بیستم به شکوفایی رسید و در همین دوران بود که با چارچوبی نظام   
هاي قدیم وجود داشـــته اما  هاي جدید و متنشـــد. هرچند در طول تاریخ پیوندهایی میان متن

اي  گرفت و در چارچوب و حوزه مطالعات جداگانهه محققان قرار نمیآنچنان که باید مورد توج
شگرانی همچون    گنجانده نمی پرداز ادبی  نظریه )Roland Barthes(رولان بارتشد. تا آنکه پژوه

و ژراژ  شناس بلغاري  نشانه و  ید ادبقمنت )Julia Kristeva(ستوا یکر ایولشناس فرانسوي، ژ  و نشانه 
ــانهادبی  پردازهیژنت نظر ــناو نش ــوس ش ــوع نیه با ادر رابطي فرانس پرداختند.  مطالعه  به موض

ــتوا و بارت بنیان ــمار میگذار روابط متنی بهکریس ــیار نزدیکی در رابطه با  ش آیند و نظریات بس
را براي هر نوع   )intertextuality( بار کریستوا اصطلاح بینامتنیت  بینامتنیت دارند، ولیکن نخستین 

یا   طه م ناگون عنوان کرد و رویکرد نوینی را   ن متنراب یه فراروي هاي گو قدان و  پردازاننظر   منت
صلاح   ژنت از چهره ژرارپس از او قرار داد. ادبی و هنري  سل دوم و از ا بینامتنیت،   گرایانهاي ن

مبحث پرداخت و نگرش متفاوتی را نسبت به بینامتنیت کریستوا مطرح     تر به مطالعه اینگسترده 
  کرد.

نامید و آن   )transtextuality(تیترامتنهاي غیرخود را ژنت هر نوع رابطه میان یک متن با متن
بینامتنیت  «شود. از منظر ژنت  را به پنج دسته تقسیم نمود که بنیامتنیت یکی از آنها محسوب می   

ضور واقعی متنی در        صرفا محدود به رابطه هم  شامل ح ست و  ضوري میان دو یا چند متن ا ح
ــد ن دیگر میمت ــام دیگر ترامتنیت ژنتی عبارتند از: پیرامتنیت      ).Genette, 1997: 2» (باشـ   اقسـ
)paratextuality ( ،تیفرامتن )metatextuality (ســرمتنیت ، )architextuality( متنیت که در  و بیش

  پردازند.متنیت به رابطه میان دو متن ادبی و هنري میمیان آنها بینامتنیت و بیش
یه بیش  این  ناي نظر یت پژوهش برمب ــد. بیش     متن هد شـ جام خوا ــاس    ژنت ان یت براسـ متن

اي  گونهپردازد؛ بهبرگرفتگی، اقتباس و الهام بنا شده است و به تأثیر متن پیشین بر متن پسین می    
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سر نمی    سین می شد. ژنت خود در تعریف بیش که بدون این تأثیر خلق اثر پ سد:   متنیت میبا نوی
سین  هر رابطه« شین  Bاي که باعث پیوند متن پ س  Bمتن شود؛ چنانکه   A با متن پی   Aمتن  ریتف

متن  متن و متن پسین و جدید، بیش ). بر این اساس، متن پیشین و نخستین، پیش   ibid: 5» (نباشد 
.  3شنیداري و  -. دیداري2نوشتاري،  -زبانی، گفتاري-. کلامی1تواند شود، متنی که می نامیده می

 شود:  متنی خود به دو دسته کلی تقسیم میبدي باشد. روابط بیشکال-فیزیکی
ــت و طور کامل از پیشمتن به: بیش)imitation(الف. همانگونگی یا تقلید متن تأثیر گرفته اس

نامورمطلق،  شود (حفظ  دیجد تیدر وضع یا متن نخستین متنشکوشد که پیمی متنبیش مؤلف
متن صـــورت نگیرد و یا تغییرات آنچنان کم و ناچیز     پیش) و به عبارتی دخالتی در    96 :1386

 نظر نیاید، زیرا در روند تقلید نیز امکان تغییر وجود دارد.باشد که هدفمند به
یا تغییر و دگرگونگی  ــت و در     )transformation(ب. تراگونگی  : بر پایه تغییر اســـتوار اسـ

سطوح کمی و     شود. این دگرگونی به متن تغییر و دگرگونی ایجاد میبیش شکال گوناگون در  ا
 .گیردکیفی صورت می

کند؛  متن شـــاخ و برگ پیدا میهایی چون گســـترش: جزئیات در بیشتغییرات و دگرگونی
شــود؛ حذف: عنصــر یا  متن کاســته میمتن در بیشکاهش: برخلاف گســترش بخشــی از پیش

جایی و متن با جابهیشجایی: عناصــر پمتن در متن جدید حضــور ندارد؛ جابهعناصــري از پیش
شود؛ ترکیبی:   شود و در آن گسترش، کاهش و حذف اعمال نمی  تغییر در ترکیبی جدید ارائه می

گیرد. همچنین گاهی این دگرگونی مضــمونی   که در آن چند نوع دگرگونی با هم صــورت می 
سی، ترافرهنگی، تراملی، ترازبانی و... در بیش      سطوح گوناگون تراجن ست و در  شاهده    متن ا م

 ).62، 61: 1388گردد (کنگرانی، می
 

 هاي پژوهش. تجزیه و تحلیل داده2
شنامه    سی و دو نمای شده   برمبناي مطالعات جامع بر روي  ضایی،  چاپ  پیکرگردانی در  بهرام بی

شنامه   موجودات و مخلوقات ترکیبی شنامه  در هجده نمای سال   حضور دارند. این نمای ها برمبناي 
 ):1شده است (جدول  در جدول آوردهچاپ 
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 برمبناي سال چاپ بهرام بیضایی داراي اساطیر ترکیبی و پیکرگردانی، يهاشنامهینما. 1جدول 

 نگارشسال  نام نمایشنامه چاپسال  ردیف
 1341 (عروسکی) هاعروسک 1341 1
 1341 (عروسکی) غروب در دیاري غریب 1342 2
 1342 (عروسکی) قصه ماه پنهان 1342 3

 1338 (برخوانی) اژدهاك 1345 4

 1344 مارسلطان 1345 5
 1346 چهارصندوق 1346 6
 1343 هشتمین سفر سندباد 1350 7
 1357 مرگ یزدگرد 1358 8
 1361 فتحنامه کلات 1362 9
 1356 ندبه 1363 10
 1367 جنگنامه غلامان 1367 11
 1364 خانهپرده 1372 12
 1374و  1340 (برخوانی) کارنامه بنداربیدخش 1375 13
 1377 مجلس قربانی سنمار 1380 14
 1347 ساحل نجات 1382 15
 1382 شب هزار و یکم 1382 16
 1378و  1373 کشیسهراب 1386 17
 1388 نامهتاراج 1389 18

برهمین راســتا چگونگی حضــور اســاطیر ترکیبی و پیکرگردانی در این آثار نمایشــی مورد   
 گیرد:میبررسی قرار 

 

 پیکرگردانی 1,2
 :  )1383(است  بندي کردههاي زیر طبقهدر موجودات را در گروهرستگارفسایی، پیکرگردانی 

یان و ایزدان،   1 .  4. روانها و مخلوقات ماورایی و    3. اهریمن و مخلوقات اهریمنی،  2. خدا
 مخلوقات مادي و زمینی.
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 پیکرگردانی خدایان و ایزدان 1,1,2
به      یان و ایزدان  خدا قدرت     پیکرگردانی در  که از  هاي خیر  ماوراءالطبیعی   عنوان نیرو   هاي 

،  »مرگ یزدگرد«بیضــایی در  هاي گوناگون تغییرشــکل یابند.صــورتتوانند بهبرخوردارند و می
 ):2از حضور آنها بهره برده است (جدول » کشُیسهراب«و » دخشیکارنامه بندارب«

 هاي بیضاییخدایان و ایزدان در نمایشنامه . پیکرگردانی2جدول 

 نمایشنامه موجودات
 مرگ یزدگرد اهورامزدا

 کشُیسهراب کارنامه بنداربیدخش مهر
 مرگ یزدگرد بهرام
 کشُیسهراب مرگ یزدگرد ناهید

 مرگ یزدگرد سروش

 اهورامزدا 1,1,1,2
سرور دانا نام اهورامزدا به شتیان  معنی  ست  خداي زرد ست، ویژگی    .ا همینطور که از نامش پیدا

یابد  شکل خورشید بر آسمان و روشنی بر زمین تجسم میاین خداي جاودانه، خرد اوست. او به
شاره مستقیم شده      » مرگ یزدگرد«). در 69: 1396(هینلز،  از زبان موبد به این ویژگی اهورامزدا ا
  دیت که ماه از رنگ بگردد و خورش. گاه آنسست یمزدا اهورا ن يچندانست که جا  يدیپل«است:  
 .)52 ،51: 1358 یی،ضای(ب» دیسهمناك بنما يهانشانه

 مهر 2,1,1,2
ستانی، خدایی کهن است.   مهر یا میثره شت، نام دهمین یشت اوستاست که        در باورهاي با مهری

ست.         شده ا سروده  صف مهر  ستایش و و شت  او«در  ست  يهادارنده د هزارگوش و و  فراخ ا
شم دارد و بازوان  هزارده شوند  يسو به توانندیبلند و توانا که م یچ (آموزگار،  » همه جهان دراز 

ــایی در 21: 1395 ــهراب«و » دخشیکارنامه بندار ب«). بیض ــکُس ــطوره در  » یش از جلوه این اس
ــت:  ــتانی، عینا بهره برده اس ــم هزارگوشِ مهرِ تو«روایات باس ــتهاي دارنده؛ هزارچش »  فراخ دش

ــایی، نگرد خیره و خاموش   پناه به مهرهِزارگوشِ هزارچشـــم، که می   «)، 56 /1: ج1382 (بیضـ
 ).84: 1386(بیضایی، » است!
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 بهرام 3,1,1,2
  ایده تجسم   اي است. او انتزاعی یا تجسمی از اندیشه   بهرام یا ورِثِرغَنهَ، ایزد باستانی که وجودي 

باد تند، گاونر   يهاصورت او به .د است ایز نیا يایپو يروین نیاز آنها مب یکصورت دارد که هر 
سف      نیزر و زردگوش سب  ساز  يدیشاخ، ا بر   يکه پا یزدندانیشتر بارکش ت  ن،یبرگ زر و با 

شد، یحمله م کی هکه ب یدندان زیگراز ت رود،یم شیو پ کوبدیم نیزم   یسن آرمان  ی درجوان ک
سالگ  شد  شاید که  يزپروازیپرنده ت ،یپانزده  شی ، قوچ کلاغی با نهایت   درو جنگی بز نر  ،وح

ش    يمرد شم سم م    در غهیتنیزر يریکه  ست دارد، تج شت،    ). بهرام41: 1396(هینلز،  ابدیید ی
صا    شت ی نیچهاردهم ستا که از ق صاص دارد  رود،یشمار م به یکهن رزم دیاو . در  به بهرام اخت

ــاهده می     » مرگ یزدگرد« جنگی خداي    تکاوري تک،  «شـــود: این جنگاوري و پیکار عینا مشـ
  دهنده به من، آن جگردار، آنکه دیدارش زهره بر دشـــمنتیزســـنان، آن بهرام پشـــتیبان، آن دل

سی نمی «و » ترکاندمی شیرافکن دلاوري بود تک؟ هماورد اژدها و بزرگ در     چه ک شاه  داند که 
 ).36، 26: 1358(بیضایی، » آزماي بهرام پشتیبان؟چشم جنگی خداي جنگ

 ناهید 4,1,1,2
شمه همه آب    ن سرچ صر آب و  ست. در آبان اهید یا آناهیتا ایزدبانوي عن شت   هاي روي زمین ا ی

ستا، به  سپید که به زیورهاي     او صورت زنی برومند، دارنده هزار دریاچه و رود با بازوان زیبا و 
شکوه مزین گردیده، تجسم می   شمایل او   » مرگ یزدگرد«). در 298: 1385یابد (اوستا،  با به این 

ریختم تا سراپا سفید شوم.     می اي آرد مانده بود بر سر خود اگر کیسه «ره مستقیم شده است:    اشا 
  اي شستشوجاي دختر خود، و در چشمه گرفت، یا بهمی ايشاید ناهید هورپیکر مرا جاي فرشته  

ضایی،   »دادمی چهر یاد  نیز از ایزدبانوي ناهید با صفت خوب » کشی سهراب «). در 29: 1358(بی
 ).106: 1386شده است (بیضایی، 

 سروش 5,1,1,2
شتی  زدانیا نیتراز عمده شسرو  ست  دین زرت صفاتی چون نیک، مقدس، پرهیزگار و  ا . او با 

صــورت مرغ ســروشــه یا ســحرخیز  اهورایی توصــیف شــده اســت. ســروش گاهی خود را به
خواند (کارنوي،  آورد و سحرگاهان با صدایش مردم را به نماز و ستایش فرا می   (خروس) درمی

ضایی در  67: 1341 سروش به » مرگ یزدگرد«). بی ست:     از این ویژگی  ستقیم بهره برده ا طور م
 .)36: 1358 یی،ضای(ب» اش شنود شدهینیاست که در کالبد زم یسروش اهورائ نیاند که انبشته«
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 پیکرگردانی اهریمنان و موجودات اهریمنی 2,1,2
ضحاك در چهره اژدها و    پیکرگردانی در اهریمن و  ست، مانند اژدهایان،  موجوداتی که آفریده ا

ــر گرفته  ــی خود را از نیروي ش ــنامهدیوان که قدرت دگردیس هاي  اند. این موجودات در نمایش
صه ماه پنهان  «، »بیغر ياریغروب در د «، »هاعروسک « هشتمین   «، »مارسلطان «، »اژدهاك«، »ق

سندباد    کارنامه  «، »خانهپرده«، »جنگنامه غلامان«، »ندبه«، »تحنامه کلاتف«، »مرگ یزدگرد«، »سفر 
 ):3شوند (جدول مشاهده می» نامهتاراج«و » کشُیسهراب«، »شب هزار و یکم«، »دخشیبندُارب

 هاي بیضاییاهریمنی در نمایشنامه موجودات و . پیکرگردانی اهریمن3جدول 

 نمایشنامه موجودات

 اهریمن
 مرگ یزدگرد سفر سندباد نیهشتم

 کارنامه بنداربیدخش ندبه
  کمیشب هزار و 

 اژدهایان

 مارسلطان اژدهاك
 فتحنامه کلات سفر سندباد نیهشتم

 خانهپرده جنگنامه غلامان
  کشیسهراب

 کمیشب هزار و  اژدهاك اژدهاك

 دیوان

 بیغر ياریغروب در د هاعروسک
 اژدهاك قصه ماه پنهان

 زدگردیمرگ  مارسلطان
 دخشیکارنامه بندُارب جنگنامه غلامان

 نامهتاراج کشیسهراب

 اهریمن 1,2,1,2
، در پهلوي اهریمن و در اســلام شــیطان   )Angra Mainyu(مینیوهنیروي شــر که در اوســتا انگره

شد و در این راه پیروانش،  شود. اهریمن براي نابودي جهان خیر می خوانده می سنان او   کو دیوی
شکل  تواند صورت ظاهریش را تغییر داده و خود را بهکنند. بنابر متون زرتشتی او میرا یاري می

سه و مرد جوان درآورد (هینلز،   شتم «). بنابر روایات، در 81: 1396مار، چلپا سندباد    نیه »  سفر 
  /1: ج1382ایی، (بیضــ »!اهریمن موبد و خواندمی مار پارســی«شــود: اهریمن به مار اطلاق می

ــی ایران، اهریمن با تعبیراتی چون اهرمن343 کردار،  خوي، اهرمنچهر، اهرمن). در ادبیات فارس
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ــت (یاحقی،    بند و... به  اهرمن اهریمنان با    » دخشی ب بندار  کارنامه   «). در 178: 1394کار رفته اسـ
با تأثیر از ادبیات  » شــب هزار و یکم«. در )68: 1382 بیضــایی،( اندچهره آمدهصــفت مردمی

ساطیري ایران، اهریمن با لقب هزار  ضایی،    چهر بها ست (بی »  ندبه«). در 11الف: 1395کار رفته ا
).  39: 1371شــود (بیضــایی، نیز از شــیطان ســخن آمده که روز آخر به هزارصــورت ظاهر می

بان موبد   منیاهربرطبق آیین و رســـوم زرتشـــتی، » مرگ یزدگرد«براین در علاوه نفرین   از ز
 .)20: 1358 یی،ضای(ب »بار، هزارباریبار، سدوبار، سه ن،یبدسگال نفر منیبر اهر«شود: می

 اژدهایان 2,2,1,2
ــاطیر جهان، جانوري عظیم اســت که ابتدا مار بوده و به مرور تغییر یافته و به اژدها   اژدها در اس

ست. در    شده ا ست:  المخلوقات بیعجا تبدیل  س  يدرازچون مار را «آمده ا گز و عمر به   یبه 
ــد  ــال رس ــد س ــودیبزرگ م تدریجو به آن را اژدها خوانند ص ــکتا چنان گردد که بر  ش   یخش

ستوه   واناتیح سی، محافظت و نگهبانی از     108: 1390(هدایت،» شوند ازو  شنا ). در عالم نماد
ست (یاحقی،  گنج سی تأثیر     از این نما» خانهپرده«در ). 110: 1394هاي پنهان برعهده اژدها شنا د

»  خودمان از هیبت خودمان در رنجیم؛ هر چند اژدها صولتی نشسته برگنجیم   «: گرفته شده است  
ضایی،   ست (جابز،      197: 1378(بی سی، ابر نماد اژدها شنا ) و در  149: 1370). همچنین در نماد

شاره مستقیم شده است:      » هشتمین سفر سندباد    « :  1382(بیضایی،  » اژدهاي ابر«به این ویژگی ا
صف پهلوانان از اژدها » فتحنامه کلات«و » جنگنامه غلامان«). در 283 شده     براي و ستفاده  پیکر ا

)، در واقع این لقب در شــاهنامه براي  7ب: 1395و (بیضــایی،  )22: 1389 یی،ضــای(باســت 
 کار رفته است:توصیف درفش پهلوانان، به

ــت پــدیــد شدرفشـــ  اژدهــاپیکرســ
 

 ســـرســــت نیزر رِی بر شـــزهی ن ن دابــ 
 )160 /2: ج1369(فردوسی،  

با تأثیر مســتقیم از شــاهنامه از درفش اژدهاپیکر ســخن آمده اســت  » کشُــیســهراب«و در 
ضایی،   ضاي ظلمانی، از ذات اهریمنی اژدها، بهره       53: 1386(بی صیف ف ضایی گاه براي تو ). بی

ست: در   شب، آن را چون    »اژدهاك«برده ا صف ظلمت  خواند که  یي مآورترس ياژدها، در و
ــای(ببرد پهلوان خفته روز را فرو می ــلطان«و در  )3 /1: ج1382 یی،ض ــیت   » مارس ــخص نیز ش

شاره می در جهنم  ییمارهامار به سلطان  شان به اژدها پناه م  کند که ا س گوید که  و می برندیاز تر
ــهراب«براین در علاوه .)578: همان(» آن مار خود منم« ــیس ــپاه تورانی» کشُ ــف س ان و در وص
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ضایی،     ست (بی سی     33: 1386ویرانگري آنها اژدهاي دمان آمده ا شعار فار ) که این عبارت در ا
 خورد:چشم میبه

 نمــاد ياژدهــا کیــبــا  یک ی هر  
 

 کـــریـــاژدهـــا نـــه و اژدهـــاپـــ 
 )277: 1362(مسعود سعد،  

 اژدهاك یا ضحاك 3,2,1,2
ست      نام خاص  عنوانبه دهاكو اژدها  یمعن به ياژاز  دهاكاژي شده ا شتق    معرب آن راکه م

شته ضحاك   ستا نو شم    کلهسه   پوزه،سه  با  يوید او را اند. او شش چ   ، دارنده هزار چالاکی،و 
، معرفی  دیجهان آفر یتباه يرا با برا يو منیکه اهر رســان جِهان دروج، آســیبزورمند اریبســ

که   نام مرداس است به دادگر يریضحاك فرزند ام «). در شاهنامه  303: 1385کرده است (اوستا،   
که بر    خواهد یم ضـــحاك از  منیاهرنشـــیند.  کند و برتخت می  او را نابود می  با کمک اهریمن  

سه زند. بر اثر ا  ضحاك دو مار م    نیدوش او بو سه، بر دوش  ).  63: 1395(آموزگار، » دیرویبو
ستا      باوجودي» شب هزار و یکم «در  ست و با دا ضحاك ا ستان  هزار و «ن که روایتی جدید از دا

درهم آمیخته شده، اما شخصیت ضحاك با همان محتواي اساطیري در متون زرتشتی        » یک شب 
ست:   شم  شش  پوزه سه  تاج بدین کند آغاز خود روز هزار او بهلید پس«آمده ا   سر  بر که چ

شکی  چون سپس  آهرمن«)، 20(همان: » !نهدمی سایش  داروي گفت و درآمد بر پز   مار دو این آ
ست  دو مغز روزي هر   معکوس یتیروا). اما در برخوانی، اژدهاك با 22(همان: » برآورند که برنا

. اژدهاك دیگر نماد نیروي  است درآمده نگارش، بهآمده رانیا يریاساط خیاز آنچه در تار و متغیر
هایش بوسه نزده، بلکه از شدت درد، مارهایی در درونش رشد     شر نیست و اهریمن هم بر شانه   

ــت ــتمیمن بر خود نگر«: نموده اس دو مار غریونده از   يبار« ... »چمیپکه مارگونه به خود می س
در خود و اشــک   ســتمی؛ ســیاه و ســرخ؛ که خون بود و درد بود. و من بنگررزدهاي من بشــانه

شاندم؛ که ا  . در بند دوم، اژدهاك خود را اژدهاکشُ  )6 /1: ج1382 یی،ضا ی(ب »بود! نهیمار ک نیف
پوزه خشکی به   )، این مار سه 4پوزه خشکی را شکست داده است (همان:      خواند که مار سه می

ــه پوزه که همان غول         ــاره دارد: اژدهاي سـ دو موجود اهریمنی در روایات کهنِ پارســـی اشـ
 ).49، 37: 1396ز، (هینل است یکننده زندگ که تباه یخشک ویددهاکه است و اپَوش اژدي

 
 



 1401، پاییز و زمستان 8 ة، شمار4 سال ،اي ادبیرشتههاي بینپژوهش   290

 دیوان 4,2,1,2
از   اهورامزدا یاما پس از ظهور زرتشت و معرف شد،یاطلاق م انیاز خدا یبه گروه میدر قد وید

ــدند   نیاطی ، شـــمیقد  انی خدا  نی، اجانب او   دنبال تحولی درازمدت، غولان و   و به  ؛خوانده شـ
  یموجودات وانید ،روایات کهن مطابقموجودات اهریمنی دیگر هم در شمار دیوان قرار گرفتند.  

ــت« ــاخدار و ح ،روزش ــت آدم گرندلهیش ــتندیگردان نيرو یو از خوردن گوش اغلب   نانی. اس
  انددست رهیچ يدر انواع افسونگر  دهند؛یم رشکل ییبرخوردارند؛ تغ یمیعظ يرویسنگدل و از ن 

ستان  در و   ،371: 1394 ی،احقی( »کنندیم جادیا یو حوادث ندیآیدلخواه درم هايصورت به هادا
آیند و شــکل درخت درمیخواســت خود تغییر چهره داده و به، دیوان به»مارســلطان«در  ).372
سان چیده می    میوه سط ان صاف آدم یب«شود:  شان تو ضایی،   »مرا کند وهی، مزادیان   /1: ج1382(بی
شــود. در  گذاشــته مینمایش چندین دیو به اشــکال مختلف به» کارنامه بندُاربیدخش«). در 547

شی از متن، جم خطاب به  صورت از او می ندارشاگرد ب  بخ هاي گوناگون بندار را  خواهد تا با 
صورت  ست بیازماید، یکی از  . دیو در  )63 همان:(مردمخوار  و شاخ پنهان سم، نهان ها دیوکی ا

سانه    سوم در اف ش     هاي عامیانه، بهاینجا با همان ظاهر مر سم  ست. در   صورت معکوس مج ده ا
ــت.     )68 همان: (» دیواند  چندین  هر یکی که  دیوانی«بخشـــی دیگر نیز از  ســـخن آمده اسـ

یا دیوي جهنده را در پرواز    «...وجود دارد: » کارنامه بندُاربیدخش     «براین دیوي جهنده در  علاوه
عزي در  . واژه دیو جهنده را امیر م)66: همان(» نماي افتدخود در آسمان، چشم بر آن جامِ گیتی  
 بیتی از قصاید خود استفاده کرده است:

ضا دادم اندر آن    ضا چو ر  ساعت  بدان ق
 

ــتم از برِ د   ــس ــهاب وینش  جهنده همچو ش
 )58: 1318(معزي،  

ــدنش توســـط جم ابراز ناراحتی می     در  جم: «کند:  در برخوانی، اژدهاك از دیو خطاب شـ
ــته ، و با  دیچیاند! اژدهاك در خود فرو رفت و پندهخوا ویرا د یما چون تو مردان نیریهاي دنبش

ــتخوانها بلند ــته بودم د ترین غریو دردش را برآورد:همه توان خود از درون اس   ویمن که نخواس
کند  ). در بند هشــتم، اژدهاك جم را دیوباد توفنده خطاب می11 /1: ج1382(بیضــایی، » باشــم!
ــت)12: (همان ــتانِ چینی اس ــاهنامه، اکوان . درواقع دیوباد، داس ــی در ش دیو را از آن که فردوس

 ) و بیضایی در متن از همین نام تأثیر گرفته است:7: 1353اقتباس کرده است (کویاجی، 

 دیــاکــوانــش از دور خــفــتــه بــد چــو
 

 دیــبــاد شــــد تــا بــرِ او رســــ یکــیــ 
 )292 /3: ج1371(فردوسی،  
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سه     صیتهاي تیپیکالِ  شخ سکی  گانهدر میان  سک « عرو  و »غریب دیاري در غروب«، »هاعرو
ــه« ــور دارند. در    ،»پنهان ماه قص ــیاه حض ــد، پهلوان، دختر و س دیوهاي گوناگونی در کنار مرش
 کنند:هاي متفاوتی وصف میاهالی شهر یک دیو را با نام» هاعروسک«

بانی    غول یا له  غول؛ ب پا  عین بختکی؛ پا زنگو لدار    هیولاي! دوال   غول! پوشدامن خا
  هفت جلوي، دراومد صــورت هفت به اون !چشــمالف ســردرشــکم؛ دیو غول؛ ســربهدیگ

سر،  ... دیو !گرفت رو دروازه شم،  دو ست؛ یه  هفت شاخ،  پنج چهارچ   از بدتر؛ اومده دیو د
 ).86،  85 /1: ج1382(بیضایی،  !دیوسرخاب ازتر وحشی! سمندان دیو

هاي پهلوانی تأثیر  از منظومه هاهاي مذکور براي انتخاب دیوها و غولبیضـایی در نمایشـنامه  
شود   هلاك می» سامنامه «مستقیم گرفته است، مثل سمندان، موجود اهریمنی که توسط سام در       

ــرخاب66: 1319(خواجوي کرمانی،  ــته   » جهانگیرنامه«دیو که در )؛ یا س ــط جهانگیر کش توس
ي اســـت که اگر  بیابانی که در فرهنگ عامیانه دیو). همچنین غول220: 1380شـــود (مادح، می

ــد و خونش را میکســـی در بیابان تنها بخوابد، کف پایش را آن قدر می        خورد تا بمیرد   لیسـ
صـــورت  ). ولی نام برخی از این موجودات با الهام از روایات نقالان به       102: 1390(هدایت،   

ــده  چشـــم که از لقب گیو پســـر گودرز، معروف به گیو     اند، مانند دیو الف   متفاوتی آورده شـ
  دیاري در غروب«). در 148 /3: ج1369شــیرازي، چشــم الهام گرفته شــده اســت (انجويفال

یب  قدرت پیکرگردانی، کوه      »غر جادویی،  قدرت  به ذات اهریمنی،  هاپیکري   نیز  پیکري و اژد
شاره می  ستند  شکلی  همه به دیوها«شود:  دیوها ا   یا! کنندمی خون که یهایدرنده صورت به؛ ه

  شاید  که سرخی  کوه سبز؛ یا  خنده با اژدهایی شکل به !گیرندمی رو راهها سر  که سنگهایی تخته
؛  کوچیک؛ بزرگ! جادویه میگن! عجیب دیو یه. «)117 /1: ج1382 یی،ضا ی(ب» !ایست  خفته گراز

  بازوهاش؛ بلند زبونش پیاز؛ به سرش ؛ دراز داره دم! کاه مثل گاهی، کوه مثل گاهی؛ سیاه ، سرخ 
).  123، 122(همان: » !چاه یه دهنش دلو؛ عین خیکه؛ چشــماش هیکلش؛ باریکه شپوزه !کوتاه

سر   دیوي هزار سر با هزار دست، هزار چشم، هزار دهن، و هزار شاخک به     »پنهان ماه قصه «در 
 ).162جنگد (همان: با پهلوان می

  هلوانپ«عباراتی چون پهلوانان ســه ســیاه براي بیانِ قدرت پوشــالی   » جنگنامه غلامان«در 
ــنده، دیوبند ــندهغول کش ــگ بیابانی، کش ــه س ــمالف دیو! پوزهس   ... پهلوان !جادو وروره! چش

ــایی، » !ارنعوت دیو کشـــنده . اژدهاپیکر طورمثال وروره   برند. بهکار می) به22، 14: 1389(بیضـ
سکی      صیتی در نمایش عرو شخ ستانی   » پهلوان کچل«جادو  ست که درونمایه دا اش برگرفته از  ا

سانه  شد (زرگر،  می یو مل یمحل يهااف شاره   نیز به دیو قهقهه» نامهتاراج«). در 61: 1395با زن ا
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دیو در طومارهاي نقالی شاهنامه حضور دارد و   ) که با نام قهقهه25: 1398شده است (بیضایی،    
با او نبرد می  ند (غفوري،  بیژن  تان            21: 1394ک به داســـ جاع  با ار که  نگ  بادي دودر )، و دیو

سان « شاره می » هزاراف سان از دیوبادي دودرنگ، که دیوانگی در   «شود:  به آن ا خواندم در هزاراف
»  کشی سهراب «براین در ). علاوه29: 1398(بیضایی،  » جان هم افُتادندافکند تا بهسرهاي مردمان  

ضایی،         ست (بی شده ا شم و آز یاد  بد  از زبان مو» مرگ یزدگرد«) و در 21، 20: 1386از دیو خ
شــود که در متون کهن  واژگانی چون دیویســنان، دیوپرســتان، دیو خویان و دیو آز جاري می 

ست:      ستا و بندهش موجود ا شتی چون او دهی. دیوي که در  می ات را پستو گناه آزمندي«زرت
ست نامش آز بود  ضایی،  » تو برخوا ست که همه چ  يوید» آز«در بندهش ). 15: 1358(بی را   زیا

 .)121: 1369ی، خورد (دادگمینشود خود را  بشینص يزیو اگر چ بردمیفرو 

 ها و موجودات ماوراییروان 3,1,2
اي دارند.   موجودات فراطبیعی چون اجنه و ارواح که در اعتقادات عامیانه ایرانیان جایگاه ویژه          

بهره برده  از حضور جنیان  » مجلس قربانی سنمار «و » جنگنامه غلامان«هاي بیضایی در نمایشنامه  
ضور ارواح    ست و ح شباح را می  ا شنامه و ا سفر     «و » فتحنامه کلات«هاي توان در نمای شتمین  ه

 ):4مشاهده کرد (جدول » سندباد

 هاي بیضایییی درنمایشنامهها و موجودات ماوراروان. پیکرگردانی 4جدول 

 نمایشنامه موجودات
 سنمار یمجلس قربان جنگنامه غلامان جن
 تفتحنامه کلا سفر سندباد نیهشتم ارواح

 جن 1,3,1,2
  انیوشِ خود از انظار آدمشــعله عتیســبب طببه« .انداز جنس آتشجنیان موجوداتی غیرآدمی 

به هر صـــورت که    گردند و یمرئ شیوجود خوانند با غلظت دادن به  تویم ولی مانند مخفی می
بیضــایی در برخی آثارش از جنیان همردیف   ).111 :1355ســن، کریســتن( »درآیند خواهندمی

ست. در   شمنان، عبارت    » جنگنامه غلامان«دیوان و غولان بهره برده ا صیف د   با؛ اجنه«براي تو
ضایی،  » سم  و دم و شاخ  ست. در بخشی از   ) به59: 1389(بی سنمار «کار رفته ا   »مجلس قربانی 

) و در جاي  27: 1380(بیضایی،   است  براي تشبیه موقعیت از جن هزارساله زندانی استفاده شده    
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سنمار به نعمان می    در وند شن پنهان  توفان در که جنیانی و غولان سوي گوید تا تیري بهدیگر 
 ).28اندازند پرتاب کند (همان: می کارشان مشکل

 ارواح 2,3,1,2

ــان از ابتداي خلقت می  ــتی انس ــاطیر زرتش ــته که نیرویی بر رفتار و کردار اودر اس حکم   پنداش
شد و چون او را ترك کند، از زندگی باز می کند، به او زندگی میمی سان    بخ ماند. این نیرو را ان

). در  400: 1394گویند (یاحقی،   نخســـتین روان نامید که در فرهنگ اســـلامی به آن روح می      
ــتانی و باورهاي عامیانه، روح به عنوان موجودي ماورایی با ترس و وحشــت آمیخته  ادبیات داس

ــایی در آثارش از این ذات خوف  ــت. بیض ــده اس ــت. در   ش ــباح بهره برده اس انگیز ارواح و اش
سندباد     « سفر  شتمین  صیف دریاي توفانی از جملاتی چون  » ه   قعر از، مردگان ارواح«براي تو

شباح موجها میکشند!...   فریاد، آبها ست      » !شوند یم کی، نزدموت يکهای، چون پا شده ا ستفاده  ا
ــای(ب ــدت جنگ،   » فتحنامه کلات  «براین در . علاوه)275 /1: ج1382 یی،ضـ براي وصـــف شـ

) و 119ب: 1395(بیضایی، » !هم با زندگان و ارواح جنگیم؛می ارواح با ما«گوید: خان میتوغاي
 خان، قابض ارواح خوانده شده است.توي

 طبیعت) -جماد -گیاه-حیوان  -موجودات مادي (انسان پیکرگردانی در 4,1,2
صورت دیگري   موجود ساختمان اصلی و ظاهري خود را از دست داده و به   الف) نوع اول: 

شکل می  ست.   تغییر صوري و ظاهري ا سی در    یابد. در این حالت، پیکرگردانی  این نوع دگردی
و » خانهپرده«، »مارسلطان« هايدر نمایشنامهبیضایی در قالب انسان، حیوان و گیاه    هاينمایشنامه 

 شود.میمشاهده » ساحل نجات«
سی،   صلی و ظاهري خود را محفوظ می  ب) نوع دوم: در این دگردی ساختمان ا دارد  موجود 

یابد. این نوع پیکرگردانی در آثار بیضـــایی  طبیعی کنشـــی تازه و متفاوت می ولی با نیروي فوق
ــدن مردگان و جان   صـــورت زنده به  به موجودات بی شـ مه     بخشـــی  نا مایشـــ هاي   جان در ن
 ).5شود (جدول نامه مشاهده میو تاراج» مجلس قربانی سنمار«، »ندبه«، »چهارصندوق«
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 هاي بیضاییدر نمایشنامه يدر موجودات ماد یکرگردانیپ. 5جدول 

ول
ع ا

نو
 

 نمایشنامه نوع پیکرگردانی موجودات

 انسان
 ساحل نجات انسان به حیوان
 خانهپرده انسان به شیء

 مارسلطان حیوان به انسان حیوان
 مارسلطان گیاه به انسان گیاه

وم
ع د

نو
 

 زنده شدن مردگان انسان
 ندبه
 سنمار یمجلس قربان
 نامهتاراج

 چهارصندوق بخشیجان شیء
 ندبه بخشیجان طبیعت

 الف. نوع اول

 (الف). انسان 1,4,1,2

 (الف): انسان به حیوان 1,1,4,1,2

کند:  هاي نمایش داستانسرایی می  یکی از شخصیت  » ساحل نجات «در  انسان به پرنده و ماهی: 
شد و هروقت دلش   خواست پرنده می خانمی رو بلدم که هروقت دلش میمن داستان شاهزاده  «

هایی که پرنده  از انسان ). در روایات اساطیري162 /2: ج1382(بیضایی، » خواست ماهیِ دریامی
ساطیر بین       ست. در ا سخن آمده ا سمیرامیس شدند  سانه  )Semiramis(النهرین  شور   ملکه اف اي آ

ضائلی،      به شد (ف ساطیر ایرلند نیز کریدونِ 518 /1: ج1384شکل کبوتر درآمد و ناپدید    ). در ا
)Ceridwen(    همان:  فت خدایبانوي شاعران در سه مرحله به خرگوش، ماهی و پرنده استحاله یا)

 ).115 /2ج

 (الف): انسان به شیء 2,1,4,1,2

ــنگ:     اي که چرا   یکی از زنان بازیخانه در جواب ســـؤال خواجه     » خانه  پرده«در انســان به س
ست، می جنبنده سند، و پس از چندي کم  «گوید: اي نی سراپا ح سی نمی همه در آغاز  کنند؛  کم ح

(بیضایی،   » اي از بازي ماست د. این گوشه شون از عادت و از ناچار؛ تا در پایان همگی سنگ می 
ستان      122: 1378 ستقیم از دا ضایی با تأثیر م سلان نامدار «). بی ، از این پیکرگردانی بهره  »امیر ار
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این دگردیسی با سحر    » دیوقلعه سنگ و فولادزره  «برده است. در بخشی از این داستان با عنوان    
 ).351: 1386الممالک، نقیبدهد (و جادو توسط فولادزره و مادرش روي می

 (الف). حیوان   2,4,1,2
 (الف): حیوان به انسان 1,2,4,1,2

سان:  شناخته می    مار به ان ساطیر اغلب با مفاهیم دینی  شود. این جانور در ملل کهن با   مار در ا
کرد. در اساطیر   شد و فرمانروایی می خدایان پرستیده می -انسان و مار -هاي گوناگون مارصورت 

ست    جهان سی و پو ست  گنماد مراندازي ادواري مار دگردی ).  91: 1380(هال، و تولد دوباره ا
اي  واسطه خوردن میوه شود. در آغاز ملکه به این دگردیسی مشاهده می  » مارسلطان «در نمایشنامه  

سر در هیبت مار می    شده، یک پ ضایی،  که از باغ دیوان چیده  پسـر   )؛ 550 /1: ج1382زاید (بی
ــده  ــلطان او ببزرگ ش ــناکم؛ من جانورم!«آور دارد: ظاهري وحشــتمار نام س اند  گفته من ترس
)؛ ولی او در حقیقت   570(همان:   »لرزند من همه می  دنی محبت؟ به د   !مار ی؛ بمارم یخونخوارم! ب

از جلد خارج  اندازد، تواند همچون یک مار واقعی پوستپسري زیبا در جلد یک مار است و می
  سسیو م نگاریبیب« هاي عامیانه). این نمایشنامه از افسانه574ه به آن رود (همان: شده و دوبار 

  /4: ج1381(همان، » نگاريخمار و مهرخفته«)، 467-463 /1: ج1378خندان،  و درویشیان (» قبار
سلطان  نگارنیمهر«)، 351-353 ست «) و 547-539 /14: ج1382(همان، » مارو  خمار و میرزا م

 ) اقتباس شده است.635-627(همان، » نگارمهری بیب

 (الف). گیاه 3,4,1,2
 (الف): گیاه به انسان 1,3,4,1,2

  دیسف بیدو س ش،یدرو هیندارند به توص يفرزندکه  ریشاه و وز، »مارسلطان«در میوه به انسان: 
.  تا صــاحب فرزند شــوند دهندیو به همســرانشــان م نندیچیم دیوان در باغ یو قرمز از درخت

در واقع آنها وجود   .شود یمتولد م يصورت مار اما پسر شاه به   دیزایم بایز يدختر ریهمسر وز 
ــایی، » درختند!  کی هاي  وهیهر دو م«اند:  درخت گرفته  خود را از همان تک     /1: ج1382(بیضـ

داستانِ آن یادآورِ تولد نخستین  هاي عامیانه اقتباس شده اما ). با اینکه این نمایشنامه از افسانه543
شر   شیانه  «زوج ب شیانه       » مشی و م ساطیري ایران، از نطفه کیومرث، مشی و م است. در روایات ا
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سپس از گیاه    به ستند،  شتند و روح  پیکري به مردمصورت گیاه ریواس از زمین ر پیکري مبدل گ
 .)81: 1369ی، (دادگدر آنها دمیده شد 

 ب. نوع دوم

 (ب). انسان 1,4,1,2
 (ب): زنده شدن مردگان 1,1,4,1,2

شده است. از آن   شدن مردگان از معجزات محسوب می  هاي مذهبی، زندهدر بسیاري از داستان  
بار کشته شد و به اذن خداوند دوباره زنده شد (قاضی زاهدي       نمونه جرجیس پیامبر که چندین

ساطیر جهان نیز زنده 7: 1379گلپایگانی،  شود. روزي بته خاري به   مردگان دیده میشدن  ). در ا
سپس مورچه   ا حمله کرده و او را میقیآفر از خدایان )Cagn(کاگن شد،  خورند. اما  ها او را میک

ستخوان    /2: ج1384شود (فضائلی،   پیوندد و او دوباره زنده میهم میهایش دوباره بهکمی بعد ا
مجلس قربانی  «دیســی بهره برده اســت، در هایش از این دگر). بیضــایی در برخی نمایشــنامه91

سنمار برمی   » سنمار  سد  شدنش به   ج شته  ستور نعمان را خیزد و ماجراي احداث خورنقَ و ک   د
مســتیِ من  «گوید: نیز تاتار با حال گیجی می» نامهتاراج«. در )9: 1380 یی،ضـا ی(بکند می روایت

ست که مرده  ضایی،  » کندها را زنده میا علامت روزنامه  به» ندبه«براین در . علاوه)44: 1398(بی
زند (بیضایی،   شود که فرشته در آن براي زنده کردن مردگان شیپور می   اشاره می » صوراسرافیل  «

1371 :58.( 

 (ب). شیء  2,4,1,2
 بخشی(ب): جان 1,2,4,1,2

و سرخ    اهیچهار تن سبز، زرد و س   پذیرد.جانبخشی در مترسک صورت می   » چهار صندوق « در
شده    یاغیکم کم ،ردیگی. مترسک جان م سازند یرا م یمترسک  یاز خطرات احتمال ییرها يبرا

  محکم و قرص. اســت تناور و واقعی موجود یک مترســک اینک«: ردیگیم یو آنها را به بندگ
ستاده  ست  نفر چهار هر. ای ست  و چپ به را سرش  او و زنندمی د ضایی،  » بردمی را :  1382(بی

ساطیري به جان 79 /2ج ساطیر            ). در روایات ا ست. در ا شده ا شاره  شیاء ا سخنوري ا شی و  بخ
که بر اثر خشم زئوس دچار توفان شده بود، به زبان   )Argonauts(هایونان و روم کشتی آرگونات

 ).104: 1356آمد (گریمال، 
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 (ب). طبیعت 3,4,1,2
 بخشی(ب): جان 1,3,4,1,2

دیشــب  «رود: کار میبراي نمایش فضــاي ملتهب عصــر مشــروطه بهبخشــی این جان» ندبه«در 
ستاده      شروطه، که به تبعید فر سید عبداالله، اول منادي م سر   خواب هولناکی دیدم، که آقا اند، در 

ستاده و یک  شد کوهی ای ضایی،  » مرتبه کوه دهان باز کرد و آقا را بلعید و مفقود  ).  56: 1371(بی
س    شی کوه، در میان مردم  یرالئون جلوه دارد. آنها معتقدند که در آغاز، مردم خدا را نیایش  جانبخ

خواست مردم را به اطاعت بخواند، کوهی با قدرت سخنوري آفرید    کردند، پس خدا که مینمی
 ).Knappert, 1995: 104کرد (و از آن طریق، مردم را با قوانین خود آشنا می

 

 موجودات ترکیبی 2,2
ــانروه مخلوقات ترکیبی که در گ   گیرند. این   ، طبیعت و اشـــیاء شـــکل می    اهگی  وان،حی ،انسـ

سان     سان، ان شنامه –موجودات در قالب ان شامل     حیوان، حیوان و طبیعت در نمای ضایی  هاي بی
»  مجلس قربانی سنمار «، »خانهپرده«، »جنگنامه غلامان«، »فتحنامه کلات«، »هشتمین سفر سندباد   «

 ):6(جدول شوند مشاهده می» نامهتاراج«و 

 هاي بیضایی. موجودات ترکیبی در نمایشنامه6جدول 

 نمایشنامه موجودات

 انسان
 جنگنامه غلامان فتحنامه کلات

  پردهخانه
 نامهتاراج سفر سندباد نیهشتم وانحی –انسان 

 وانحی
 فتحنامه کلات سفر سندباد نیهشتم

 سنمار یمجلس قربان پردهخانه
  سفر سندباد نیهشتم طبیعت

 انسان 1,2,2
ستگارف  سان  ییاس ر ذهن  . در دنادیم» یبیترک يهایگردانکریپ«در زمره ها با ظاهر نامتعارف را ان
ــان  ــان اولیه،انس ــت، پرمو، کوتاه و بلند، ییهاانس ــت زش داراي ظاهري متفاوت و  زیانگوحش

ــایی،  غیرعادي بودند و خلقت آنها براي او شــگفت ــتگارفس ).  438: 1383آور بوده اســت (رس
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ها و اســـاطیر راه پیدا کردند و تا به امروز در  هاي غیرمعمول در طول تاریخ به افســـانهانســـان
ــان» المخلوقات عجایب  «نمایند. کتاب    هاي گوناگون جلوه می  صـــورت ها را   برخی از این انسـ
 ).1کند (تصویر معرفی می

 
 1893 ،لاليلاله بهار به زبان اردو، المخلوقات بیعجاهایی با دو سر، چند پا و... : انسان1تصویر 

 )www.ulib.isri.cmu.eduی (جهان تالیجیکتابخانه دم.

سان چند  صه  »فتحنامه کلات«در سر:  ان »  سر دار هفتسر «خان با لقب خوان، توياز زبان ق
  قابض گویندشمی که کلات فرمانرواي، ســرهفت ســردار، خانتوي این«معرفی شــده اســت: 

ــر، زنی پنجخانِ هفتبر تويعلاوه. )8ب: 1395(بیضــایی،  »!ارواح ــر نیز از دنیاي مردگان  س س
این   گردد در دنیاي مردگان این کیست، آورد. یکی میها یک یک سر برمی سایه «نماید: جلوه می

ــان! زن ــر پنج زبان خاموش ــپید تمام س ــحنه وارد رنگ پریده و س ــودمی ص ).  96(همان: » ش
ــر به ــاطیري جهان نقش   عنوان موجوداتی خارقموجودات چندس ــه در فرهنگ اس العاده همیش

نمایند. در  اند. در ادبیات کهن ایران موجودات چندسر اغلب در دیوان و اژدهایان جلوه میداشته
ــاطیري  وجودات میمیان این م ــیت اس ــخص ــه هاكديآژتوان به ش ــر س ــتادر س عنوان  به اوس

 ترین موجود اشاره کرد.  شاخص
سان بی  شته    » جنگنامه غلامان«در سر:  ان سیاه از ک سخن    سرِ بی شدگان سه  در حال گریز 

مناطق  ســر در باورهاي عامیانه مردمان ها و ارواح بدونانســان .)59: 1389 یی،ضــای(بگویند می
 تاریخیِ تیرول و سیلزي واقع در اروپا و همچنین در فرهنگ اساطیري ایرلند و هند نقش دارند  

)159, 53, 38 :1927Bonnerjea, و بســیاري از   دانشــنامه تاریخ طبیعی پلینیبراین برطبق ). علاوه
د (تصویر   کنندر کشوري با همین نام زندگی می  Blemmyaeنامِ تصاویر قرون وسطایی، نژادي به  

 ).Bane, 2016: 36( ). مردمانی آدمخوار که بدون سرند و صورتشان برروي سینه قرار دارد2

http://www.ulib.isri.cmu.edu/
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م. کتابخانه  1444 ،به زبان فرانسه Historia de proelisاز  ياتورینیمسر، هاي بی: الکساندر و انسان2تصویر 

 )www.bl.ukبریتانیا (

سر و چند تنَ:     سان با یک  ســلطان از زنی با یک ســر و چند تنَ ســخن   »خانهپرده«در ان
ــان       دار این زن را در جام آینه به   اي ریشگوید. عجوزه می عنوان عامل مرگ ســـلطان به او نشـ
). در ادامه نمایشنامه، در جواب این سؤال که منظور از یک سر و    213: 1378دهد (بیضایی،  می

ید کنایه به صــورتی فلکی اســت، چون  گوید که شــاچندتن چیســت، یکی از زنان بازیخانه می
 ).215دوپیکر (همان: 

 حیوان -انسان 2,2,2
شنامه   سان و حیوان که در نمای سندباد    «هاي موجوداتی مرکب از ان سفر  »  نامهتاراج«و » هشتمین 

 حضور دارند:
نام  از موجودي به» سندباد بحري «تأثیر داستان اصلی   تحت» هشتمین سفر سندباد   «در  دوالپا:

). در فرهنگ عامه دوالپا پیرمردي اسـت با   299 /1: ج1382دوالپا سـخن آمده اسـت (بیضـایی،    
  ،رندیاو را بر دوش گ خواهدیو از رهگذران م کندیم گریه نشــســتهکه در کنار راه پاهاي دراز 

 ).  363: 1394(یاحقی،  چدپییرا همانند مار، گرد کمر رهگذر م شیآنگاه پاها
سل   لهینام دو قبیأجوج و مأجوج:  شرح احوال آنها در قرآن آمده    بن نوح افثیاز ن اند که 

ــاد می   یا فسـ ــت. این قوم در دن کردند و مردم از ظلم آنها به ذوالقرنین پناه بردند و یاري         اسـ
ــدي احداث کرد تا این قوم نتواند از آن           خواســـتند. ذوالقرنین به فرمان خدا مابین دو کوه سـ

ها را در زیر خود قرار   ي دارند که در شـــباهنگام یکی از گوش    دراز هاي این قوم گوش بگذرد. 
ــند (یاحقی، عنوان لحاف بر روي خود میدهند و دیگري را بهمی ). در آثارالبلاد  902: 1394کش

جاي ناخن منقار دارند، بر پشـــت آنها  اند، بهصـــورتاندام و پهنآمده که مردمان این قوم کوتاه
ست  ستقیم از این قوم   » نامهتاراج«). در 618: 1960و دو دم بزرگ دارند (القزوینی،  مو با تأثیر م

تاتار؟ هه؛ محال مگو و مجاز مخوان که هر آینه  «ویرانگر، مغولان به آنها نسبت داده شده است:    
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»  ساروجند اند و هیبتی کجَ و کوجند و حصارهاي حصینِ ما ز   اند و قومِ لجوجو مأجوج أجوجی
 ).13، 12: 1398(بیضایی، 

 حیوان 3,2,2
هشتمین سفر    «هاي سم، در نمایشنامه  اي، مار پرنده و اسب آتش این گروه شامل پرندگان افسانه  

 شوند:، مشاهده می»مجلس قربانی سنمار«و » خانهپرده«، »فتحنامه کلات«، »سندباد
ساز سخن آمده که نشان  شیون و بالاي سیهابتدا از پرنده» هشتمین سفر سندباد«در پرندگان: 

سـعادت باشـد طاعون    يکه هما ییجا«گوید: از طاعون دارد، ولی سـندباد آن را نفی کرده و می 
  جهان به باریک هزارسـال  که رنگ بسـیار  و بالزرین سـت سـعادت، این مرغکی . همايسـت ین

ست  برکت و شکُر  او آواز و؛ آیدمی ضایی،  » ا ضایی تحت 312 /1: ج1382(بی تأثیر ادبیات  ). بی
گونه  ، با نام مرغ وارغِنَ، این»یشتبهرام«سعادت در سعادت بهره برده است. همايکهن از هماي

ست:      شده ا صیف  سی که «تو ستخوان  ک شد ه   ریمرغ دل نیاز ا يرپ ای یا شته با مرد   چیبا خود دا
ــت. او را  ییتوانا    اری و فرِّ بســـ يبزرگوارناه دهد و   پکس دان مرغکان مرغ، ب  پرِ آن  نتواند کشـ

ش  ستا » دبخ شعله   » فتحنامه کلات«). در 438: 1385 ،(او سانِ  ور  از هزار پرنده آتش، پرندگان تر
)؛ در فرهنگ  126ب: 1395بسته شده، سخن آمده است (بیضایی،       سوزان  خارهاي پایشان که به

کند  مرغی خود سوز جلوه می نیز » نامهگرشاسب  «شود. در  اساطیر ققنوس، مرغ آتش شناخته می  
تأثیر گرفته   »شاهنامه« از سیمرغِ» مجلس قربانی سنمار«). بیضایی در 160: 1354(اسدي طوسی، 

  !»بپرد بلندتر آن از تا بلندتر؛ هرچه جویداي قله تا گرفت پر زیر جهان که! آفتاب سیمرغ «است:  
 ).  38: 1380(بیضایی، 
  مردي، ارباب«از مارهایی پرنده سخن آورده است:   » سندباد هشتمین سفر   «بیضایی در  مار: 

  فریاد ازاي لحظه که دارد عجیبی خفاشـهاي  و؛ اسـت  بسـیار  پرنده مارهاي آنجا که گفت من به
ضایی،  » مانندنمی کردن صري       299 /1: ج1382(بی ستانهاي م ست در دا ). مار پرنده و بالدار نخ

ــاطیر، نماد  ــت و در فرهنگ اس ــد. هرچند که  می )Wadjet(الهه مار بالدار، اوئاجت آمده اس باش
سناد به    ضور واقعی آنها در ا شور و همچنین در تاریخ هرودوت گزارش   جايح مانده از دوره آ

 ).  ,Radner 353 :2007دانند (ها میاست، اما مفسران جدید آن را زائیده تخیل انسان شده
سب:   سبِ       یکی از زنان » خانهپرده«در ا سیاهی بر ا سوار  بازیخانه در میان ترس و واهمه، 
شیهه  سیاه آتش  سیاه را می سم، با  سب   140: 1378بیند که نمایانگر مرگ است (بیضایی،   اي  ). ا

که دیو خشــکســالی   پوشاَ ویدتوان در روایات زرتشــتی مشــاهده کرد، انگیز را میســیاه خوف
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 کند و با تیشتر جلوه می اهیم س با گوش و د مراه، هاهیشکل اسب س   ترسناك به  يظاهر است، با 

ست، نبرد می         رد و بهکه با باران ارتباط دا ییخدا شی ا سفید زرین گو سب  کند (هینلز،  شکل ا
1396 :37.( 

 طبیعت 4,2,2
سندباد     «در  سفر  شتمین  صخره »ه شبیه به غول می  صورت  بااي ، یکی از ملاحان،  بیند  آدمی 

). در میان اساطیر ایران و جهان، مخلوقات ترکیبی در ساختار طبیعت    299 /1: ج1382(بیضایی،  
اند. صخره با صورت انسان  وجود دارد، موجوداتی که به ستاره، چشمه و... تبدیل و ترکیب شده 

). این سبک تلفیقیِ نقوش اسلیمی    3اي منسوب به رضاعباسی دید (تصویر     توان در نگارهرا می
مرور زمان  ن، از اوایل قرن شانزدهم میلادي در ایران رواج پیدا کرد و به با سرهاي انسان و حیوا  

 ).27: 1393داد (کنبی، انگیز به آثار اي عرفانی و خیالدر نگارگري استفاده شد و جلوه

 
، دربار شاه عباس اول، نیمه اول ابیفار ریپ: صخره با چهره انسان، نگاره حکایت سعدي و درویشِ 3تصویر 

 ) www.christies.comم. (16قرن 

 هاي پژوهش . یافته3
متنیت، چگونگی  صـــورت گرفته و با اســـتناد به چارچوب نظري بیش برمبناي تجزیه و تحلیل

شنامه  ضایی (بیش تأثیرپذیري نمای ساطیري (پیش هاي بی متن) در جداولی  متن) از ادبیات کهن و ا
 شود.جداگانه مشخص می
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 پیکرگردانی 1,3

 پیکرگردانی خدایان و ایزدان 1,1,3
ــروش به ــتقیم تحتمتن) بهعنوان (بیشاهورامزدا، مهر، بهرام، ناهید و س ــاطیر  طور مس تأثیر اس

متنی، همانگونگی (تقلید)  اند و با توجه به خوانش بیشمتن) اســتفاده شــدهباســتانی ایران (پیش
 ):7صورت گرفته است (جدول 

 هاي بیضایینی خدایان و ایزدان در نمایشنامهمتنی پیکرگردا. خوانش بیش7جدول 

 چگونگی متنپیش متن)نمایشنامه (بیش ویژگی نام
 همانگونگی اوستا مرگ یزدگرد خورشید اهورامزدا

هزارگوشِ  مهر
 هزارچشم

 کارنامه بنداربیدخش
 همانگونگی اوستا

 کشُیسهراب
 همانگونگی اوستا مرگ یزدگرد خداي پیکار بهرام

 هورپیکر ناهید
 مرگ یزدگرد

 همانگونگی اوستا
 کشُیسهراب

 همانگونگی اوستا مرگ یزدگرد مرغ سروشه سروش

 دات اهریمنیپیکرگردانی اهریمنان و موجو 2,1,3
اژدها با همان تجسمِ  طور مستقیم از اهریمنِ موجود در متون زرتشتی بهره برده است.   بیضایی به 

ــاط و  یمنیو گاه از ذات اهر ،يصــورت ظاهرتجســم گاه به نیاســت. ا ریموجود در جهانِ اس
ص  يموجود برا نیا یظلمان ست      تیموقع فیتو شده ا ستفاده  برخوانی با روایتی  . اژدهاك در ا

ــت، ولی در   ــده و از منظر کیفی تغییر یافته اس ــب هزار و یکم«معکوس دگرگون ش همان  » ش
ضور دارد.      ساطیري ح ستق  ریتأثتحت وانیدضحاك ا سانه  میم طومار نقالان و  انه،یعام يهااز اف

ضور قابل توجه  یپهلوان يهامنظومه   یراتییتغ ویظاهر د ایگاه در نام  ییضا یهرچند ب، دارند یح
 ):8صورت گرفته است (جدول  یتراگونگ ،یمتنشیخوانش ب يصورت داده و برمبنا
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 هاي بیضاییموجودات اهریمنی در در نمایشنامهمتنی پیکرگردانی اهریمن و . خوانش بیش8جدول 

 چگونگی متنپیش متن)نمایشنامه (بیش ویژگی

من
هری

ا
 

 همانگونگی اوستا، بندهش سفر سندباد نیهشتم مار
 همانگونگی آیین زرتشتی مرگ یزدگرد نفرین اهریمن

 همانگونگی روایات اساطیري ندبه صورتهزار
 همانگونگی ادبیات فارسی ایران بنداربیدخشکارنامه  چهرهمردمی

 همانگونگی روایات اساطیري کمی و شب هزار هزارچهر

ان
های

اژد
 

 همانگونگی باورهاي عامیانه اژدهاك آوراژدهاي ترس
 همانگونگی هاي عامیانهافسانه مارسلطان دهنده مارپناه

 همانگونگی نمادشناسی اساطیر سفر سندباد نیهشتم اژدهاي ابر
 همانگونگی شاهنامه فتحنامه کلات اژدهاپیکر
 همانگونگی شاهنامه جنگنامه غلامان اژدهاپیکر

 همانگونگی نمادشناسی اساطیر خانهپرده محافظت از گنج
 درفش اژدهاپیکر

 کشیسهراب
 همانگونگی شاهنامه

 همانگونگی اشعار فارسی اژدهاي دمان

ك
دها

اژ
 

 تراگونگی اوستا اژدهاك روایت معکوس
پوزه و سر، سهسه

 همانگونگی اوستا کمیشب هزار و  چشمشش

وان
دی

 
 دیو سمندان

 هاعروسک

 همانگونگی سامنامه
 همانگونگی جهانگیرنامه دیوسرخاب

 همانگونگی باورهاي عامیانه غول بیایانی
 تراگونگی طومار نقالان چشمدیو الف

 تراگونگی باورهاي عامیانه بیغر ياریدر دغروب  قدرت جادویی
 تراگونگی باورهاي عامیانه قصه ماه پنهان هزارسر، هزارچشم

 تراگونگی شاهنامه اژدهاك دیوباد توفنده
 همانگونگی هاي عامیانهافسانه مارسلطان دیو به درخت

 همانگونگی اوستا زدگردیمرگ  دیو آز
 تراگونگی طومار نقالان غلامانجنگنامه  دیوبند، دیوارنعوت

 تراگونگی هاي عامیانهافسانه دخشیکارنامه بندُارب شاخسم، پنهاننهان
 همانگونگی اوستا و بندهش کشیسهراب دیو آز و خشم

 زندیو قهقهه
 نامهتاراج

 همانگونگی نامهمشکین
 تراگونگی هزارافسان دیوباد دودرنگ
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 ها و موجودات ماوراییپیکرگردانی روان 3,1,3
ست. ارواح نیز در آثار او      ضایی از جنیان در ردیف غولان و دیوان با همان ویژگی بهره برده ا بی

 ):9انگیز دارند (جدول مطابق با باورهاي عامیانه با تغییرات توصیفی، حضوري خوف

 هاي بیضاییهیی در نمایشنامها و موجودات ماوراروانمتنی پیکرگردانی . خوانش بیش9جدول 

 چگونگی متنپیش نمایشنامه ویژگی

 جن

 همانگونگی ادبیات عامیانه جنگنامه غلامان اجنه با شاخ، دم، سم
 همانگونگی ادبیات عامیانه سنمار یمجلس قربان جن هزارساله

واح
ار

 

هاي ، پیکحفریاد اروا
 تراگونگی باورهاي عامیانه سفر سندباد نیهشتم موت، اشباح موجها

 جنگ با ارواح،
 قابض ارواح

 تراگونگی باورهاي عامیانه تفتحنامه کلا

 سان، حیوان، گیاه، جماد و طبیعت)ي (اندر موجودات ماد یکرگردانیپ 4,1,3
سان به ماهی، تحت نوع اول این پیکرگردانی به سانه   غیر از پیکرگردانی ان ستقیم از اف هاي  تأثیر م

پیکرگردانی نوع دوم، فرشته اسرافیل با تأثیر مستقیم از قرآن و     کار رفته است. در عامیانه ایران به
بخشی   دیگر متون مذهبی برگرفته شده است، ولیکن سخن گفتن جسد، زنده شدن مرده و جان     

ستانی تحت   نماید  تأثیر ادبیات اساطیري و مذهبی جلوه می مترسک و کوه با تغییرات روایی و دا
 ):10(جدول 

 هاي بیضاییمادي در نمایشنامهموجودات تنی پیکرگردانی م. خوانش بیش10جدول 

 چگونگی متنپیش نمایشنامه ویژگی

ول
ع ا

نو
 

 تراگونگی اساطیر جهان ساحل نجات انسان به پرنده و ماهی
 همانگونگی امیرارسلان نامدار خانهپرده انسان به سنگ
 همانگونگی هاي عامیانهافسانه مارسلطان مار به انسان

 همانگونگی هاي عامیانهافسانه مارسلطان میوه درخت به انسان

وم
ع د

نو
 

 تراگونگی روایات مذهبی سنمار یمجلس قربان سخن گفتن جسد
 همانگونگی روایات مذهبی ندبه فرشته اسرافیل
 تراگونگی روایات مذهبی نامهتاراج زنده شدن مرده

 تراگونگی روایات اساطیري چهارصندوق بخشی مترسکجان
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 تراگونگی روایات اساطیري ندبه بخشی کوهجان

 

 موجودات ترکیبی 2,3
سر و چندتن متأثر از اساطیر جهان و   شکل انسان چندسر، بی   هاي بیضایی، انسان به  در نمایشنامه 

ــاهده می ــان ایران، با تغییراتی مش ــود. گروه انس حیوان دربردارنده دوالپا و یأجوج و مأجوج  -ش
ها و روایات کهن استفاده شده است. گروه حیوانات شامل      همان مشخصه در افسانه    است که با 

سب آتش  ضور دارند و گاه با       پرندگان، مار پرنده و ا ساطیري ح سم که اغلب مطابق با نمونه ا
اند. در گروه طبیعت، نمونه مشابه صخره با چهره آدمی با  تغییراتی در ظاهر و مضمون خلق شده 

 ):11شود (جدول هاي دوره صفوي مشاهده میت، در نگارگريکارکردي متفاو

 هاي بیضاییمتنی موجودات ترکیبی در نمایشنامه. خوانش بیش11جدول 

 چگونگی متنپیش نمایشنامه نوع

سان
ان

 

 تراگونگی فرهنگ اساطیر فتحنامه کلات انسان چندسر
 تراگونگی تاریخ طبیعی پلینی جنگنامه غلامان سرانسان بی

 تراگونگی صورفلکی پردهخانه انسان با چندتن

ان 
انس

- 
وان

حی
 

 همانگونگی داستان سندباد بحري سفر سندباد نیهشتم دوالپا

 همانگونگی قرآن و کتب دینی نامهتاراج یأجوج و مأجوج

وان
حی

 

 همانگونگی روایات اساطیري سفر سندباد نیهشتم هماي سعادت
 تراگونگی نامهگرشاسب فتحنامه کلات پرنده آتش

 همانگونگی شاهنامه سنمار یمجلس قربان سیمرغ
 همانگونگی اساطیر مصر سفر سندباد نیهشتم مار پرنده

 تراگونگی اوستا پردهخانه سماسب سیاه آتش

ت
بیع

ط
 

 تراگونگی صفوي نگارگري سفر سندباد نیهشتم صخره با چهره آدمی
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 گیري. نتیجه4
شان می نتایج حاصل از این   شنامه چاپ  پژوهش ن شده بهرام بیضایی،     دهد که از سی و دو نمای

با بهره         ند.  مه، موجودات ترکیبی پیکرگردانی حضـــور دار نا مایشـــ گیري از روش  در هجده ن
هاي جداگانه  در گروه تحلیلی، پیکرگردانی در موجودات و همچنین مخلوقات ترکیبی-توصیفی 

ــد. با توجه به طبقه ــی ش ــرح  خوانش بیش بندي و بررس متنی، پیکرگردانی موجودات به این ش
اســـت: در گروه ایزدان و خدایان، همانگونگی؛ در گروه اهریمن و موجودات اهریمنی و گروه     

ها و موجودات ماورایی توأمان همانگونگی (تقلید) و تراگونگی (تغییر و دگرگونی) و در       روان
راگونگی صــورت گرفته اســت؛ همچنین در  گروه موجودات مادي با وجود هر دو نوع، اغلب ت

ــاهده می        شـــود. با وجود نمونه  موجودات ترکیبی هر دو حالت همانگونگی و تراگونگی مشـ
هاي  موجودات دگرگون شــده که گاهی نام، ظاهر و حتی کارکردشــان با تغییراتی در نمایشــنامه

متن حضــور  از پیش اند ولیکن اکثر موجودات مورد بحث با تأثیر مســتقیمبیضــایی مطرح شــده
ــت. در نهایت می     توان اذعان کرد   دارند و در مجموع، میزان همانگونگی بیش از تراگونگی اسـ

بیضایی با آگاهی جامع نسبت به اساطیر ترکیبی پیکرگردانی، آنها را با تأثیر از ادبیات کهن ایران،     
سانه    شتی، اف ساطیر جهان، طو روایات زرت هاي  مار نقالان و منظومهها، باورهاي عامیانه، فرهنگ ا

مه    پهلوانی (پیش نا مایشـــ به  هاي خود (بیش متن) در ن با تغییراتی    متن) اغلب  گاه  طور عینی و 
 کاربرده است.به
 

 تقدیر و تشکر
  نویسان نمایشنامه  کانون( ایران پژوهینمایشنامه  ملی کنفرانس برگزارکنندگان از مقاله نویسندگان 

سه    -ایران  تئاتر خانه مترجمان و س   از حمایت سبب به) خرد جاودان سپندار  هنري فرهنگی مؤ
ــار   ملی کنفرانس برگزیده  مقالات  از یکی عنوانبه  مقاله   این. کنند می گزاريســـپاس  مقاله   انتشـ

  تکمیل از پس ادبی، ايرشتهبین هايپژوهش نشریه با توافق اساس بر ایران، در پژوهینمایشنامه
 .گرفت قرار چاپ اولویت در نشریه در داوري فرآیند

 

 نامهکتاب
ــاطیري ایران )، 1395آموزگار، ژاله (   ــانی        تاریخ اسـ ــازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسـ ، تهران: سـ
 ».سمت«دانشگاهها 
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 تصحیح حبیب یغمائی، تهران: طهوري.، بهنامهگرشاسب)، 1354طوسی (اسدي
یابن  القزوینی، مدبن  ابویحیی زکر باد      م)،1960محمود ( مح بارالع ثارالبلاد و اخ منشــورات    ، بیروت:آ

 .دةیفاق الجدالآدار
 .یتهران: علم ،3، جنامهیفردوس ،)1369( ، ابوالقاسمرازيیشانجوي

ــتا کهن ــرودها و متنهاي ایرانیاوس ــتخواه، ج1385( ترین س ، تهران:  1)، گزارش و پژوهش جلیل دوس
 مروارید.

 .زنان مطالعات و روشنگران: ، تهراننامهتاراج ،)1398( بهرام بیضایی،
 .زنان مطالعات و روشنگران: ، تهرانخانهپرده ،)1378(                       
 .زنان مطالعات و روشنگران: ، تهرانغلامان جنگنامه ،)1389(                        
 تهران: روشنگران و مطالعات زنان. ،2و ج 1ج ،شینما وانید ،)1382(                        
 تهران: روشنگران و مطالعات زنان. ،کشُیسهراب ،)1386(                        
 روشنگران و مطالعات زنان.، تهران: شب هزارویکمالف)، 1395(                       
 .زنان مطالعات و روشنگران: ، تهرانکلات فتحنامه ،)ب1395(                        
 .زنان مطالعات و روشنگران: ، تهرانمارسن قربانی مجلس ،)1380(                        
 .59-12 ، صص15، شماره نامه کتاب جمعههفته، »مرگ یزدگرد«)، 1358(                        
 .رامین: ، تهرانندبه ،)1371(                        

 محمدرضا بقاپور، تهران: مترجم. رجمهت، سمبولها (کتاب اول، جانوران))، 1370جابز، گرترود (
ترین نسخه مکتوب نمایش عروسکی در    بازشناسی پهلوان کچل، کهن  «)، 1395االله زرگر، شهرام ( حبیب

 .67-52، صص66، شماره تئاترنامه علمی پژوهشی فصل، »ایران
  :یبمبئ(چاپ سنگی)،   نامهسام )، 1319( محمود بنیابوالعطاء محمودبن عل نیالدکمالکرمانی، خواجوي

 .سیپر یلطانس نیچاپخانه سلطان حس
 ، تهران: توس.مهرداد بهار، ترجمه بندهش)، 1369( فرنبغ ی،دادگ

ــا (   ــرف، خندان، رض ــیان، علی اش ــانه)، 1378درویش ، تهران: کتاب و  1، جهاي مردم ایرانفرهنگ افس
 فرهنگ.

 کتاب و فرهنگ. ، تهران: 4، جهاي مردم ایرانفرهنگ افسانه)، 1381(                                                         
نه   )، 1382(                                                          ــا نگ افسـ تاب و    14، جهاي مردم ایران فره ، تهران: ک

 فرهنگ.
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و مطالعات   یتهران: پژوهشــگاه علوم انســان ،ریدر اســاط یکرگردانیپ ،)1383منصــور ( ،ییرســتگارفســا
 ی.فرهنگ

 .116-95 ، صص2، شماره یرانیمطالعات ا، »ریدر اساط یرگردانکیپ« )،1381(                                    
 تصحیح رشید یاسمی، تهران: گلشانی.، بهدیوان مسعود سعد سلمان)، 1362سلمان، مسعود ( سعد

 ، تهران: مرکز پژوهشی میراث مکتوب.هفت منظومه حماسی)، 1394غفوري، رضا (
 ، نیویورك: بنیاد میراث ایران.2جلال خالقی مطلق، جتصحیح به ،شاهنامه)، 1369فردوسی، ابوالقاسم (
 ، نیویورك: بنیاد میراث ایران. 3تصحیح جلال خالقی مطلق، جبه ،شاهنامه)، 1371فردوسی، ابوالقاسم (

 .تهران: افکار ، 2و ج 1ج ،بیفرهنگ غرا ،)1384سودابه ( ،یفضائل
 .هی: اسلامتهران ،دیقرآن مج زیانگگفتش يداستانها ایقصص  ،)1379( یعل ،یگانیلپاي گاهدی زقاض

 ، ترجمه احمد طباطبایی، تهران: فرانکلین.اساطیر ایرانی)، 1341کارنوي، آلبرت جوزف (
ستن  سه     آفرینش زیانکار در روایات ایرانی)، 1355سن، آرتور ( کری س ، ترجمه احمد طباطبایی، تبریز: مؤ

 تاریخ و فرهنگ ایران.
 ، ترجمه افسونگر فراست، تهران: فرهنگسراي میردشتی.جزئیاتی از هنر اسلامی)، 1393کنبی، شیلا ر (

عات تطبیقی هنر    بیش«)، 1388کنگرانی، منیژه ( طال یت روشـــی براي م قالات دومین و    ، »متن مجموعه م
 ».متن«تهران: موسسه تألیف، ترجمه و نشر آثار هنري اندیشی هنر تطبیقی، سومین هم

سانه )، 1353ی (کوورج ریجهانگکویاجی،  ستان آیینها و اف ستخواه،   هاي ایران و چین با ، ترجمه جلیل دو
 ی.بیج يکتابها یشرکت سهامتهران: 
 ، ترجمه احمد بهمنش، تهران: امیرکبیر.فرهنگ اساطیر یونان و روم)، 1356یر (گریمال، پی

 .  لیدانشگاه مک گ یلامدانشگاه تهران، موسسه مطالعات اس، تهران: جهانگیرنامه)، 1380مادح، قاسم (
سون، م  شکان  هايتونیر ،)1384( نایگال، پوگاچنکوا ،لیخائیم سا  یا   ایو رؤ انیدرآبادیشهرام ح  رجمهت ،ن
 .شهیتهران: بازتاب اندجلد دوم،  ،بخشتاج

 آشتیانی، تهران: اسلامیه. تصحیح عباس اقبال، بهدیوان امیرالشعرا معزي)، 1318معزي، محمد (
،  پژوهشــنامه علوم انســانی، »هاترامتنیت؛ مطالعۀ روابط یک متن با دیگر متن«)، 1386( بهمننامورمطلق، 
 .96-83صص ،56شماره 

تهران:   پور،تصــحیح ي. رزمیهب ،لقانامدار و ملکه فرخ امیرارســلان ،)1386( الممالک، محمدعلینقیب
 جاجرمی.

ــرق و ايفرهنگ نگاره )،1380( مزیهال، ج تهران: فرهنگ   ي،بهزاد هیرق رجمهت، غرب نمادها در هنر ش
 .معاصر
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 (نسخه الکترونیکی)، تهران: جاویدان. نیرنگستان)، 1391هدایت، صادق (
 اردشیر اشراقی، تهران: روزنه. رجمهت، هنر و معماري اسلامی)، 1394برند، رابرت (هیلن

 تفضلی، تهران: چشمه.ژاله آموزگار و احمد  رجمهت، شناخت اساطیر ایران)، 1396هینلز، جان (
 تهران: فرهنگ معاصر. ،یفارس اتادبی در هاو داستان واره ریفرهنگ اساط ،)1394جعفر (محمد  ،یاحقی
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